
Dari درى © Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

قصه درخت كريسمس
آوازه شده بود كه مسيح به عنوان ناجى جهان در بيت اللحم 

سرزمين يهودى ها متولد خواهد شد.
بسيارى مى خواستند آن كودك را ببينند و سه درخت نيز براى 

ديدن او عزم سفر كردند.
آن درخت ها انجير، زيتون و ناجو/كاج بودند.

روزى آنان به يك دريا/ درياچه كوچك رسيدند.
در آنجا خواستند استراحت كنند، چرا كه راه طولانى و خسته 

كننده بود.
در آن هنگام درخت هاى انجير و زيتون به زبان آمدند و درباره 

اينكه آنان چه تحفه اى براى كودك مى برند صحبت كردند:
–  درخت انجير گفت: من انجير مى برم.

–  ميوه ى شيرين تر روى ميز پادشاهان يافت نمى شود.
درخت زيتون گفت:

من هم زيتون بسيار دارم.
–  از ميوه هاى من، كودك بهترين روغن را بدست مى آورد.

درخت هاى انجير و زيتون از درخت ناجو پرسيدند كه تو براى 
كودك چه مى دهى؟

درخت ناجو شرمسار به طرف زمين خم شد. او در بين شاخه هاى 
خود مخروط هاى كوچكى داشت.

پس از راه طولانى درخت ها به بيت اللحم رسيدند.
شب سردى بود و درخت ها مجبور بودند در يك اصطبل بخوابند.

در داخل اصطبل آن ها با مريم، يوسف و كودك كوچك در يك گهواره روبرو شدند.
درخت ها به كودك سلام كردند و به احترام او تعظيم نمودند.

درخت انجير پيش رفت و ميوه هاى خود را در دامن مريم ريخت.
درخت زيتون ميوه هاى روغنى خود را به يوسف داد. 

او از يوسف خواست كه با فشردن آن ها، روغن بدست آورد.
درخت كاج اما آنجا ايستاد و به آرامى گفت:

–  من هيچ تحفه اى ندارم. آيا مى توانم همه ى وجودم را تقديم كنم؟
مريم لبخند زد و گفت:

–  نه تو تحمل هيچ ميوه اى را ندارى. اما مى توانى نور كودك را حمل كنى.
–  تو مى توانى درخت كريسمس باشى.

مريم شمعى را برداشت و به يكى از مخروط هاى كاج وصل كرد و گفت:
–  تو بزرگترين تحفه را مى دهى.

–  هر سال تو مى توانى يادآور كودك در گهواره باشى.

Dan Lindholm
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